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  چكيده

هجـري و   11عارفان قـرن  ، از »مؤذن«مشهور و متخلص به  »سانيمحمدعلي خرا«

جـاي  بيت از خود بر 3700شعري قريب به يكي از اقطاب ذهبيه است كه ديوان 

در روزگاران جـواني بـه فرقـة     اين پير خراساني در سبزوار زاده شد و. نهاده است

نايـل   به منصب قطبيـت ايـن فرقـه   پيوست و پس از شيخ حاتم زراوندي،  ذهبيه

هـاي   بـه جـولان انديشـه    ن،شـاعرا  – مؤذن خراساني چون بسياري از عارف. شد

در ســدة يــازده هجــري وي هــر چنــد . عارفانــة خــود در عرصــة شــعر پرداخــت

اشـعار او  . توان ادامة شعر عرفاني سبك عراقـي دانسـت   زيست، اشعار او را مي مي

ار اســت و در اشــعار او ســخن از عشــق حقيقــي بســي . گيراســت ســاده، روان و

ايـن ديـوان   . اسـت  آن يافته ةبازتابي ژرف در هسته و پوست ،هاي صوفيانه انديشه

بر اساس  آناين سطور به تصحيح  ويسندةاما ن ،كنون تصحيح و چاپ نشده بودتا

آن  در اين جسـتار سـعي بـر    .خود همت گماشت ةنامچهار نسخه به عنوان پايان

هــاي وي پــيش روي  ز انديشــهاســت تــا ضــمن معرفــي ايــن شــاعر، دورنمــايي ا

   .حاصل آيد )ع( خوانندگان نهاده شود تا آشنايي اجمالي با اين شاعر اهل بيت

  

 ديـوان  ،صـوفيانه  هـاي  ، انديشـه 11عرفاني قرنمؤذن خراساني، شعر  :كليدي هاي هواژ

  .مؤذن
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 مقدمه 

ص در اشـعار  اي مشخ اي از شرع و عرفان و به گونه عرفان اوليه كه در آغاز به شكل آميزه

سنايي وارد زبان شعر شد و پس از او شاعراني ديگر چون نظامي و خاقاني آثار خويش را 

هاي بعد توانست راه رشد و كمال خويش را در اشعار شاعراني  بدان مزين كردند، در دوره

تلفيـق   ،حـافظ توانسـت در اشـعار نـاب خـويش     . چون عراقي، حافظ و مولانا پيش گيرد

اما هر . رساندبكمال خويش گونه شعر را به شق و عرفان به دست دهد و ايناز عاي  رندانه

ني گونه اشعار در كمال و جمال به كلام آهنگين مولانا و حافظ ختم شـد، شـاعرا  چند اين

گونه اشعار اصرار ورزيدند و با تلفيق عشـق و عرفـان بـه    بودند كه همچنان به سرايش اين

اين رونـد نـه تنهـا تـا پايـان رواج سـبك عراقـي كـه         . استقبال اشعار پيشينيان شتافتند

ترين ويژگي فكري آن عشق و عرفان است ادامه يافت، بلكـه ديـري پـس از آن در     عمده

شد كه شـيوة   هاي سبك هندي هنوز كم و بيش اشعاري سروده مي پردازيميان مضمون

ها  اي بيان انديشهشاعراني بودند كه بر -در واقع همواره عارف. كرد پيشينيان را دنبال مي

گماشتند كه با همة سادگي، لطافت و  به سرايش اشعاري همت مي ،و حالات دروني خود

  . نشست لاجرم بر دل نيز مي ،آمده بودچون از دل بر و خاص خود را داشت ينينش دل

جـاي  ديـواني از خـود بر   وان شاعر است اين عارف از جملة محمدعلي مؤذن خراساني

اشعاري كه شاعر، آن را ميدان خـوبي ديـده    ؛وان و لطيف را در برداردنهاده كه اشعاري ر

معرفي  برايكنون اقدامي تا. در آن به جولان آورد را است تا اسب انديشة عرفاني خويش

مردانـي، در   تنها جنـاب آقـاي فيـروز    .اين شاعر و بررسي اشعار وي صورت نگرفته است

تـازه   ةو نسـخ  اين شـاعر اي به معرفي اجمالي  در قالب مقاله) 38 شماره( فرهنگستان ةنام

مـؤذن   ةآيد زنـدگي و انديش ـ  در ادامه مي آنچه. )1(است پرداخته وييافت شده از ديوان 

. اشعار او استخراج شده اسـت  ،تر ها و كتب مربوط و از همه موثق است كه از ميان تذكره

، ويسندهگرفته و مرجع ن ها بر اساس ترتيب الفبايي حروف قافيه انجام گذاري غزلشماره

پذيرفتـه   نامـه بـه دسـت او صـورت    تصحيحي است از ديوان اين شاعر كه در قالب پايان

  .است
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  زندگاني مؤذن

 تولد مؤذن

كــه از نــامش چنان مــؤذنبــه و مــتخلص مشــهور  )2(ســبزواريمحمـدعلي خراســاني  

بخشـي از  و همچـون  از تـاريخ دقيـق ولادت ا  . در سـبزوار خراسـان زاده شـد    ،دي ـآ يبرم

در كتـاب   دكتر اسداالله خاوريزيادي در دست نيست اما بنا بر تخمين  زندگانيش اطلاع

  .)3(دانست 1017توان تاريخ تولد مؤذن را سال  مي بر اساس قرايني ،»ذهبيه«

  

  مؤذن و علوم زمان

 ةاز خادمـان آسـتان   ،محمدعلي فرزند فرخ مقري ،آيد برمي »الخاقانيقصص«ه از كچنان

معـروف بـه    ميـر محمـد زمـان   شرعي را نزد او ابتدا علوم . ام هشتم بوده استمقدس ام

اين شيخ خراسـاني بـر علـوم عقلـي و نقلـي زمـان        .)184: 1374شاملو، ( فراگرفت مجتهد

اري بـه  زگاو همچون پدرش افتخار خدمت. خويش احاطه داشته و حافظ قرآن بوده است

به شرف  ،نمايان است -مؤذن -قب و تخلص او ه از لكرا داشت و چنان )ع(آستان امام رضا 

او در اشـعارش بارهـا بـه ايـن امـر اشـاره       . بارگاه شاه خراسان مشرف بـود گويي در اذان

  : بالد كه خاك در شاه رضا گرديده است كند و به خود مي مي

  رضا رّت اي شاهسا محرمي در ردادي چو او    شكرت مؤذن چون كند اي پادشاه عاشقان

  )يباچهد11غزل(    

  قطبيت ذهبيه

پـس از ديـداري    ،نگاشـت  ها مي آنان رساله مؤذن كه در ابتدا منكر صوفيان بود و در رد

اي انتباه دست يافت  به گونه ،قطب بيست و هشتم ذهبيه داشت ،شيخ حاتم زراونديكه با 

 ةيب و تزكي ـذه ـه تصوف رخ داد كه از ايـن پـس بـه ت   او نسبت ب و چنان تحولي در انديشة

را  خـويش، شـيخ حـاتم   مراد زمت استاد و د به مدت چهارده سال پرداخت و همواره ملاخو

 د و او را شايسـتة ش ـاش با رياضات و تربيت اين قطـب ذهبـي تـوأم     نمود تا كمالات علمي

  .)272- 271: 1362خاوري، (نگريست  ميانكار در آن  ةكه روزگاري به ديد ودنم  مقامي

از مـرگ وي در سـال    پسسال  مؤذن دو ،)ق.هـ 1057: م(حاتم بر سفارش شيخ  بنا

بـر مسـند قطبيـت ذهبيـه      -)1077-1052(مقارن سلطنت شـاه عبـاس دوم    – 1059
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امـام جماعـت شـهر نيـز      منصـب ، )4(الخاقانينشست و بر اساس سخنان شاملو در قصص

  . داشته است

  

 تاريخ وفات مؤذن 

-1076(الخاقاني قصصتأليف  مؤذن در زمان ،كندتصريح مي قلي شاملو وليكه چنان

چنـدان   ،هـاي موجـود   اما هيچ كدام از كتب و تذكره ؛)5(در قيد حيات بوده است )1077

بـا ذكـر دلايلـي     ،مؤلف ذهبيـه  ،خاوريدر اين ميان  .اند گرد تعيين تاريخ وفات او نگشته

نيـز پيـرو    داري احمـد تمـيم  . )6(دانسـته اسـت   1079تـا   1078هاي مرگ او را در سال

در  دكتـر اسـتخري  و  )81: 1372داري،  تمـيم (همين تاريخ را متذكر شـده   ،خنان خاوريس

 ةدنبال«در  كوب دكتر زريناما  .)7(تخمين زده است 1078سال فوت او را  ،»اصول تصوف«

) 265: 1362كـوب،   زريـن ( كنـد  ذكر مي 1077سال وفات او را  ،»جو در تصوف ايرانوجست

 »المثـاني سـبع «و خـاوري بـر مبنـاي اشـعار مريـد وي در       كه با توجه به آنچه استخري

مذكور و سـال بـر    پس سال وفات مؤذن را با توجه به براهين. نمايد درست نمي ،اند آورده

 ،)401: 1338استخري، ( 1078در سال، »الدين رضانجيب« ،مسند ارشاد نشستن جانشين او

  .توان در سن شصت و دو سالگي و در همين سال دانست مي

  

  خاك جاي مؤذن

كـه  زيـرا چنان  ؛شـكي نيسـت   ،اند كه مؤذن را در مشهد مقدس به خاك سپردهدر اين 

امـا در مـورد جايگـاه دقيـق آرامگـاه او       .گفته شد فـوت او در زادگـاهش رخ داده اسـت   

مقبره مـؤذن را در گنبـد سـبز مشـهد      ،كوب زرين دكتر. توان با قطعيت سخن گفت نمي

گويد؛ او بـا   اما خاوري در اين مورد با ترديد سخن مي )266: 1362كوب،  زرين(كند  ذكر مي

نويسان و حتي اقطـاب ذهبيـه   مدفن وي را هيچ كدام از مورخين و تذكره كهنيااشاره به 

كند و با توجـه بـه ايـن     الدين، استناد ميبه اشعار شاگرد مؤذن، نجيب ،اند نيز ذكر نكرده

  : دو بيت

ــهرتش     ــود ش ــب خ ــؤذن در عق ــد م   ب
  

  بـــر در آن شـــاه ديـــن بـــد خـــدمتش  
  

  چون بـد آن عـالي بـه معنـي مقصـدش     
  

  مرقـــدشبـــر زبـــر بـــرد او حـــق و جا  
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هاي بالاي سـر   دارد كه مدفن اين قطب در حدود حرم رضوي و شايد رواق معلوم مي

  .)277: 1362خاوري، (باشد 

  

  مذهب و مسلك مؤذن

بـزرگ سلسـله ذهبيـه     يكي از اقطـاب  ،محمدعلي مؤذن خراساني ،كه آورده شدچنان

ام اقطـابش را از افتخـارات خـود    شـيعي بـودن تم ـ   ،اي كه پيـروان آن  بوده است؛ طريقه

شمرند و يكي از وجوه تسميه اين فرقه به نـام ذهبيـه را نيـز در همـين امـر بيـان        ميبر

كه مذهب شيعي و مسـلك ذهبـي مـؤذن در    با توجه به اين .)159: 1387سيدين، (كنند  مي

به تاريخچه و برخـي اصـول    ،ش نمودي ژرف دارد، لازم است به اختصار تماماشعار و آثار

اي شود تا بتوان بـا وضـوح بيشـتري تـابش      اشاره - ذهبيه - و عقايد اين شاخه از تصوف

  . هاي صوفيانه شاعر را در اشعارش مشاهده كرد انديشه گستردة

تـوان بـه    امـا مـي   ،جدگن اقطاب اين طريقت در اين مقال نمي ةنام ذكر اسناد و شجره

 ةسند فرق ـ ،آور شد كه بنا بر آنچه در كتب مربوط بدين فرقه آورده شده استصار ياداخت

پـدر از پـدر بـه     ،رسد و اين ولايت مي )ع( يه توسط معروف كرخي به امام رضاولايت ذهب

انـد خرقـه از    معروف كرخي است كه گفتـه  ،اولين قطب اين فرقه. شود پيامبر منتهي مي

عنوان بيست و نهمـين قطـب ذهبيـه را     ،هشتم ستاند و مؤذن كه مورد بحث ماست امام

شـيخ   ،او قطب بيست و هشتم ذهبيه و شاگرد و خليفة ،شيخ حاتم زراوندي ،پير او. دارد

  .استام اين فرقه قطب سي ،الدين رضانجيب

شـريعت   هاي پيروان اين فرقه بايد گفت كه توجه شديد به در باب اعتقادات و انديشه

هـايي كـه تـا آن زمـان      و پرهيـز از افـراط و تفـريط    آن، اعتقاد محكم به ولايت و مظاهر

ترين خصوصـيات اعتقـادي    ترين و مهم از بارز ،صوفيان اهل سكر را به بيراهه كشانده بود

  .)198: 1368مشكور، : ك.براي اطلاعات بيشتر ر(رود  پيروان اين فرقه به شمار مي

  

  وان اشعار مؤذنة ديمختصري دربار

  اولين قطب ذهبيه است كه ديوان شعري از خـود بـه جـاي گـذارده     ،مؤذن خراساني

هـا سـاري و جـاري     كه اشعار مؤذن بر زبـان الخاقاني با اشاره به اينشاملو در قصص .است
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و صـاحب  ) 186: 1374، شـاملو ( شـمرد  يبرم ـرا قريب پنج هزار بيـت  ابيات مدون او  ،است

قصايد در توحيد و نعت امامان معصوم، مثنوي مراثي حضـرت  «: را شامل ديوان او ،ذهبيه

مـاده تـاريخ بنـايي كـه بـه       و بنـد، رباعيـات   علـي، غزليـات، ترجيـع و تركيـب    بنحسين

)8(قدس رضوي بنا شده است ةآستاندر  1060لسا
«
: 1372داري،  تميم و 508: 1362خاوري، ( 

از سـه هـزار و هفتصـد     ،مروز به دست ما رسيدهاما آنچه از ديوان او ا .داند مي )328-329

ربـاعي   33و  بنـد  عي ـترج 1قصيده،  5مثنوي،  9غزل،  306كند و شامل  بيت تجاوز نمي

كـه صـاحب   چنان ،)9(ده اسـت ويسـن اي كه از ديوان مؤذن در دست ن نسخه در چهار. است

مانـد   اي مـي  هپانزده غزل ابتدايي به ديباچ. خورد بندي به چشم نمي ركيبذهبيه گويد، ت

غـزل اول در سـتايش پروردگـار عالميـان     . ديوانش را بدان مزين نموده اسـت  ،كه مؤذن

. اسـت همگي به ترتيب در مدح و منقبت چهـارده معصـوم    ،ديگر ةاست و چهارده قصيد

مسـتي شـاعر در سـير تبتّـل تـا       شق و شـور و دويست و نود و يك غزل ديگر در بيان ع

در ميـان  . اين قطب ذهبـي  ةهاي ديني و عارفان ست از انديشهمقامات فنا است و سرشار ا

  . خورد تاريخي نيز به چشم مي مادة ،غزليات او

 ةو توصـيف واقع ـ  )ع( ويـژه امـام حسـين   بـه  ،معصوم ةقصايد وي در سوگ و رثاي ائم

بـه يكايـك   خداونـد را   هايي است كه شـاعر در آن  كربلا، مناجات با خداوند و سوگندنامه

  .بخشايش گناهانش در روز رستخيز و حشر او با آل حيدر قسم داده است ائمه براي

رثاي آنان بالأخص امام سوم و سـوگ شـهداي    هاي او در نعت امامان شيعه و مثنوي

 بـازان  پـاك كربلا، پند و موعظه، مناجات با خداوند و مدح رهروان راستين و پارسـايان و  

هايي است كه شاعر در آن رسـتگاري   نامهسوگند ،برخي نيز چون قصايد. طريق االله است

در ميان نه مثنوي كه از مؤذن به دست ما رسيده است، يكـي از  . خود را آرزو كرده است

شيرين نظامي در بحر هزج مسـدس محـذوف سـروده شـده      آنان بر وزن و طرز خسرو و

  : دشو است كه با اين بيت آغاز مي

ــن   ــنا كـ ــم آشـ ــه خويشـ ــدا بـ   خداونـ
  

  نــــم را دوا كــــنبــــه درد خــــود درو  
  

  

  )7مثنوي(  
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شـاهد   ،در اين مثنوي كه در رثاي امام حسين و شهداي كـربلا سـروده شـده اسـت    

اين مثنوي دويست و چهارده بيتـي را پـس از صـد و     ،مؤذن .هستيمتعمدي تغيير وزن 

  : گيرد اينگونه پي مي) متقارب مثمن محذوف(شصت و يك بيت با بحر بوستان سعدي 

  اسـت هوشـم ز سـر    چه گويم كـه رفتـه  
  

ــر    ــر دگـ ــتم بـــه بحـ ــر رفـ   كـــزان بحـ
  

  : گردد يبازمگونه به وزن اول اين ،و پس از سي و نه بيت 

  گــويم كــه جــانم شــد معطــل  چــه مــي
  

ــر اول     ــا بحــ ــر روم بــ ــان بهتــ   همــ
  

چـون معشـوق    و در مقام سلطان عشق، وصف حسن بي دارد ده بند ،مؤذن بند عيترج

 نينش دلرباعيات  .سروده شده است خسته دلعاشق  ورزي بدو و عنايت او به ازلي، عشق

  .اين طريق است باز پاكاين پير خراساني، در وصف راه پرخطر عشق و عاشقان 
  

 هاي مؤذن انديشه

 مؤذّن خراباتي

در معنـايي جـز معنـاي     كاربرد برخي واژگان نه چنـدان پسـنديده در عـرف و شـرع    

 ،ن را در اشعارشان به كمـال رسـاندند  شان در اشعار شاعران سبك عراقي كه عرفاحقيقي

از سويي عارفان شاعر نيز كه تنها در پي ابراز تجارب و حالات روحـاني و  . نمود پيدا كرد

گرفتن اين معاني بلند، حقير يافتنـد و خـود   د بودند، ظرف كلام را براي در برمعنوي خو

فاظي را به كـار برنـد كـه    اي شعر نمادين روي آورند و ال را ناچار از اين ديدند كه به گونه

واژگان خرابـاتي  . كرد و به تأويل نياز داشت با موازين شرعي ناسازگار جلوه مي گاه ظاهراً

توانست گوياي احوال عارفـان و   از مجموعه اين كلمات و اصطلاحاتي بود كه تا حدي مي

شـان  هر چند اين شاعران در خلال اشعار خود به مقصود اصلي. شان باشدمستي روحاني

شـراب بـه عنـوان    «كـوب   دكتر زرين ةبه گفت ،كردند از به كار بردن اين واژگان اشاره مي

 كنـد كـه اصـلاً    نمادي براي مستي روحاني به قـدري رايـج بـود كـه انسـان ترديـد مـي       

بـه عـلاوه سـتايش شـراب      .ممنوعيتي براي نوشيدن شراب در اسلام وجود داشته اسـت 

ود كه معلوم نيست كه آيا شاعر خود را يك مسـت يـا   ش اي بيان مي بعضي اوقات به گونه

بـه ادبيـاتي نمـادين     با اين همه نماد، شـعر صـوفيانه اساسـاً   ... كند يك عارف معرفي مي
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 ،و عزلتگـاه صـوفي   شـراب  ،روحاني ةمعشوق، وجد و خلس ،د كه در آن خداوندشتبديل 

   .)61: 1385كوب،  زرين( »شدميخانه خوانده 

كرده است و از انديشه و پيروي سبك عراقي از ه در اشعار خود مؤذن خراساني نيز ك

اشعار به وفور از واژگـان و اصـطلاحات خرابـاتي    اين در  ،زبان حافظ بسيار تأثير پذيرفته

هايي چون مي، پيمانه، مغنـي، مطـرب، صـراحي، سـاقي،      بسامد واژه. استفاده كرده است

اي بالاست كـه گـويي اسـتفاده از     و تا اندازهدر اشعار ا ،جام، صهبا، خرابات و از اين قبيل

اين امر موجب شده كه شـعر ايـن پيـر خراسـاني     . اين دسته واژگان از لوازم شعر اوست

  : دشوچون شاعران عارف پيش از خود به شعري نمادين تبديل 

ــات    ز ــوش آب حي ــاقي بن ــاقي ب ــت س   دس
  

  كه زنـدگاني عاشـق در آب انگـور اسـت      
  

  

  )46غزل (  

  ام ام خمخانه دست آمدم خمخانه پيمانه در    ون شما پست آمدمچدست آمدم نه شهباز آن 
  

  )190غزل(    

  : خداوند و يا پيامبر را اراده كرده است ،گاهي از پير مغان

  نـاب  ةكـه بـاد   دلـم  خوشجود پير مغان ز 
  

  زد دمي فشاند كه آب و گلم به هـم مـي    
  

  )88غزل (    

ــد     ــا بده ــه ت ــان ك ــر مغ ــن پي ــر دام   بگي

  

  به يك نظر يد بيضا چنان كـه موسـي را    
  

  )8 غزل(    

ــاد   توحيــد ةز دســت پيــر مغــان خــورده ب
  

ــا آداب     ــته ب ــريعت نشس ــاهراه ش ــه ش   ب
  

  )28 غزل(    

    چگونه ميي است؟ ، اما اين مي

ــد    ــان آي ــم لامك ــه از خ ــراب ك ــان ش   هم
  

  ادي ـدهد بـا   ه شور و شوق اناالحق هميك  
  

  )74 غزل(    

توانـد بيـانگر مخالفـت او بـا      ن در ديوان مؤذن از سـويي ديگـر مـي   فراواني اين واژگا

اي به كار برده تا نسبت   ونه سخن راندن را چون حربهگمؤذن اين گويا. زاهدان ريايي باشد

  .اي عنادي پيش گيرد شيوه ،به زهاد قشري
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  عشق، عقل و دل 

  يــار ةدادقســم بــه گيســوي مشــكين تــاب
  

  دور اسـت كه عشق ندارد ز مردمي  كه هر  
  

  

  )46غزل (  

اي  پيشـه را در كلمـه  بيتي ايـن شـاعر عاشـق    صد هفتاگر بنا باشد ديوان سه هزار و 

آن واژه همانا عشق است؛ عشق به ذات لايزال الهـي كـه مسـلك حقيقـي      ،خلاصه كنيم

چرا كه بنياد تصوف حقيقي كه اين شيخ ذهبـي زيـر لـواي آن    . دهد مؤذن را تشكيل مي

  .آن نهاده شده استبر  ،قرار دارد

او خطـاب   .داي بود كه عشق الهي ابراز شـو  از نظر مؤذن داستان آدم و حوا تنها بهانه

  : گويد به خداوند مي

ــار آن شــود  ــه اظه ــود ك   مقصــود عشــق ب
  

  كنـي  گندم نصـيب آدم و حـوا چـه مـي      
  

  

  )284غزل (  

سـجود بـر    و همين محبت است كه آدمي را بر فرشتگان برتري بخشيده و آنان را به

  : دارد آدم وامي

  چــون گــوي ز ميــدان محبــت بربــودم    
  

  ســجودم بــاره كيــكردنــد ملائــك همــه   
  

  

  )195غزل (  

    :ورزي استو حقيقت اسلام همين عشق
  

ــت     ــي نيس ــق ره ــق ح ــر عش ــؤذن غي   م
  

ــلام      ــت اس ــن اس ــرو اي ــتي ب ــو دانس   چ
  

  

  )187غزل (  

    :جمله جهان بر اين عشق قائم است
  

  قـــائم اســـت عشـــق الهـــي كـــه بـــدان
  

  جملـــه جهـــان، بيهـــده پنداشـــتند     
  

  

  )100غزل (  

    : يگانه هنر آدمي است ،عشق
  

ــت    ــق اس ــين عش ــي هم ــر آدم ــا هن   مؤذن
  

  هنري است به عشق زنده نبودن نشان بي  
  

  

  )61غزل (  

    :شود بازي حاصل ميو معرفت از عشق
  

  بـــازي اســـتكمـــال معرفـــت در عشـــق
  

ــواج     ــت م ــايي اس ــه دري ــه ك ــدم در ن   ق
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  )68غزل (  

    : اند بهره كساني كه از عشق بي ،و محروم
  

ــي   ــق ب ــق ح ــز عش ــي ك ــد  كس ــره مان   به
  

ــي     ــك ب ــت خش ــون درخ ــود همچ ــر ب   ب
  

  

  )146غزل (  

  دلي كه نيست در آن شور عشـق آن دلبـر  
  

  سر اگر رسي به حقيقت تني است آن بي  
  

  

  )148غزل (  

  هر كس كه نيست زنده به عشق تو مرده بـاد 
  

  ه نيست آتش عشقت فسرده باددر هر ك  
  

  

  )75غزل (  

  صــــــلا درداد آن معشــــــوق از نــــــاز
  

ــد     ــاقي جمادنـ ــر بـ ــق دگـ ــز عاشـ   بجـ
  

  

  )97غزل (  

  واركنم بـه پـيش تـو خـتم سـخن مـؤذن      
  

  ز مردمي دور اسـت  دكه عشق ندار كه هر  
  

  

  )47غزل (  

عقـل   ،ستايد ا ميعشق در ديوان او در برابر عقل قرار دارد و او به همان اندازه كه عشق ر

  : داند را دردسرساز مي

  عقل اگر خواهد زند لافي به پيش عاشـقان 
  

  و بردارش كنيد اي زان حسن بنماييد شمه  
  

  

  )130غزل (  

  عشق بده ز جان خبـر  ،عقل مده تو دردسر
  

ــه   ــار رســيد روب   عشــق بيــا بيــا بيــا ،روي
  

  

  
  

  

  )24غزل (  

ــل     ــر و حي ــه مك ــي ب ــي رس ــدا ك ــه خ   ب
  

  از نجـــوم و اســـطرلاب كـــي تـــوان    
  

  

  )26غزل (  

كند كـه تـوان گنجانـدن     سرايي مييگانه ةا متوجهمين پرداختن مؤذن به عشق او ر

نامنـد و   جايي كه سراي معشوقش مي ؛انتها به معشوق حقيقي را در خود دارد محبت بي

  .دل: شيطان را در آن راهي نيست

اي محـل تجلـي    دل چـون آينـه  خيـزد و ايـن    مـي ز آنجا كه دانش صوفيانه از دل برا

دل را از گـرد اغيـار پـاك     ةد كه آينشو تمام همت صوفي مصروف اين مي ،محبوب است
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و مسـلم اسـت    دور دارد ،اندازد محبوب مي ةكند و آن را از هر آنچه حجابي در برابر جلو

ر ـدكت ـ ةه به گفتـد بلكـتپ ه ميـت كه در سينـي اسـنه جسم صنوبري شكل ،كه اين دل

شناختي و وظايف فيزيولوژيايي قلب باعـث شـده   هاي روان ميان جنبه ةرابط« :كوب نزري

اي  تصور كننـد كـه در طاقچـه   ) زجاجه(اي  كه صوفيان آن را معناي واقعي فانوس شيشه

البتـه صـوفيان   ... جاي گرفته و در قرآن بـا بيـان تمثيلـي وصـف شـده اسـت      ) مشكات(

مصباح را كه بـر طبـق قـرآن در مشـكات قـرار      مشكات قرآن را تن انسان تأويل كرده و 

  .)86: 1385كوب،  زرين( »اند ترين وجود نهاني آن يكي دانستهبا قلب و عميق ،دارد

و بـرخلاف نظـر   ... مؤذن مانند شاعران پيشين چون سنايي، عطـار، حـافظ، مولانـا و   

م جـم  معتقد است كه ايـن جـا   ،جويند حكما و متكلمين كه حقيقت را در عالم خارج مي

وي جويندگان حقيقـت را بـه    .جايي خارج از وجود آدمي نيست ،كه گوياي حقايق است

  : خواند يفرامكند و به طوف دل  سير و تعمق در وجود خود دعوت مي

ــرامببنـــد جانـــب بيـــت ــرام دل احـ   الحـ
  

  ...دل آ كه بيت معمور اسـت  ةبه طوف خان  
  

ــحيفه    ــي ص ــرّ اله ــر ز س ــا خــواهي  اگ   ه
  

  كاو كتاب مسطور است ،ز لوح دل بطلب  
  

  

  )46غزل (  

داند كه مقصـود حقيقـي    دهد و طواف كعبه را رمزي مي او حاجيان را خطاب قرار مي

  : اصلي است ةيافتن خان ،آن

  سـر و پـا در طلـب خانـه دويـدن      بي هان
  

  رمزي است كه از خويش به كلي به در آييد  
  

ــما خانـ ـ    ــه ش ــد ب ــار نماي ــا ي ــلي ةت   اص
  

ــ   ــه ةآن خان ــرم  دل را ك ــدر او مح   دمايي
  

  

  )126غزل (  

      :نماست و جام جم استخداي ةآين ،و دل

 ــ ــه آيينــ ــت  ةدل كــ ــداي نماســ   خــ
  

  ســــــوي دلــــــدار رهبــــــري دارد    
  

  

  )79غزل (  

  نظر بر آينـه دارد بـه هـر نفـس محبـوب     
  

  دل هميشـه منظـور اسـت    ةكـه آين ـ  چرا  
  

  

  )46غزل (  

  :وبترين راه است براي رسيدن به محب نزديك ،راه دل
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  كسي كه راه به حق يافت پي بدين ره برد
  

  به سوي خدا غير دل بسي دور اسـت  رهكه   
  

  

  )47غزل (  

  

  ستاييستيزي و عاشقزاهد

گري كه بناي يكي بر انجـام تكليـف و عبـادت بـر اسـاس بـيم از        زهدگرايي و صوفي

شـق بـه   عقوبت الهي و اميد به نعمات بهشتي بنا نهاده شده است و اساس ديگـري بـر ع  

زيرا از نظر يك صـوفي   ؛اند باز با يكديگر سر ناسازگاري داشتهاز دير ،خداوند استوار است

كـاري جاهلانـه و    ،پرستش خداوند تنها به خاطر بيم از دوزخ و اميـد بـه بهشـت    ،واقعي

  .استهدف از آفرينش  ،كودكانه است و اين خلاف مذهب عشق است كه به گمان آنان

هـا در اشـعار و    تـرين انسـان   منفـور  ،جب گشته است كه زاهـد اين اختلاف ديرين مو

با علماي متشرع سـر ناسـازگاري داشـته     ،خودمؤذن كه در زندگاني . مؤذن باشد ةانديش

دينـي   خشك و متعصبش را كه چيزي جز بـي  ةبارها در اشعارش زاهد و انديش ،)10(است

در راه  ،كه از عشـق بـويي نبـرده   زاهد خودبين  ،به گمان او. افزايد كوبيده است بر او نمي

  : است تهيدست ،رسيدن به حق

  زاهد از اين در گريخت كيسه و دست تهـي 
  

  اين ره مردان بود او نه كه از زن كم اسـت؟   
  

  )49غزل (    

 آنهـا  اد دوري كنند كه اين كـار بـراي  كند كه از صحبت با زه او ياران را نصيحت مي

  : آنان پندار است رمايةآورد زيرا تنها س خسران به بار مي

ــد  ــه زاهـ ــين  بـ ــو همنشـ ــاني مشـ   زمـ
  

ــت       ــدار نيس ــر پن ــر غي ــه س ــه او را ب   ك
  

  

  )63غزل (  

اب غفلـت بـه سـر    زاهد در دنيا و آخرت از ديدن حقايق كور اسـت، همـواره در خـو   

كند تا چون او سـرگردان   خواهد و از عشق منع مي نيز چون خود مي ابرد و ديگران ر مي

  : ندشو

ــه ز ــيبگــو ب ــده را بگشــا ،بهــره اهــد ب   دي
  

  كه هر كه كور به دنيا به آخرت كور اسـت   
  

  

  )46غزل (  

ــالش  ــه حـ ــاد كـــس بـ ــه مبـ   زاهـــد كـ
  

ــواب بيــــدار      ــي ز خــ ــته دمــ   ناگشــ
  

  

  )144غزل (  
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مـرده، كـوردل، غافـل،    ديـن و دل، خـودبين، حجـري دل، دل    درد، بي افسرده، بيدل

زاهد را بدان  ،از صفاتي است كه مؤذن ،رگفتاپريشان شده وخودنما، محبوس، حسود، گم

او بارهـا  . دارد عاشق درست در مقابـل زاهـد قـرار    ،در ديوان اين پير خراساني. خواند مي

  : گويد كه به اين نعمت دست يازيده كند كه عاشق است و خدا را شكر مي فرياد مي

  اندر وفايش صادق است ،مؤذن عاشق است يارا
  

  ام در راه دين مردانـه  ،ديدار را او لايق است  
  

  

  )190غزل (  

ــنيديم   ــت نشـ ــويي ز محبـ ــه بـ   در مدرسـ
  

ــتيم    ــه ز دعـــوي ســـجلات گذشـ   مردانـ
  

  جز عشق و جنـون طـرف نبسـتيم ز كـونين    
  

  ...با لـذت عشـق از همـه لـذات گذشـتيم       
  

  ديديم كه جز عشق خدا حيلـه و مكـر اسـت   
  

  زين فكـر و خيـالات گذشـتيم   كصد شكر   
  

  

  )213غزل(  

خـواره،  رند، مي آن، اند و در برابر واعظ و ناصح نيز چون زاهد مورد نفرت ،ن اودر ديوا

فـروش و پيـر مغـان چـون      ، مـي صاحب دلمست، قلاش، اوباش، شبرو نظرباز، خراباتي، 

  .ارج و اعتبار دارند ،عاشق

  

  گونهاي ملامتي انديشه

تـي بـه ديـوان او    ملام نـگ خوريم كه تا حدي ر با خواندن اشعار مؤذن به ابياتي برمي

هاي اين صوفي ذهبـي و اقـوال او در كتـاب     انديشهدربارة بيشتر  ةاما با مطالع .است داده

هـر چنـد   . ملامتيه و ملامتيـون دريافـت   ةتوان موضع او را در برابر فرق مي ،عباسي ةتحف

وجـود ايـن    ،خـواري كاربرد وافر برخي كلمات و اصطلاحات مربـوط بـه شـراب و شـراب    

شكني خـود اشـاره   كند و او بارها در اشعارش به توبه ذهن مؤذن را تقويت ميانديشه در 

  : گويد سخن مي ،كند و از اينكه مسجد را به طلب ميخانه ترك گفتهمي

  طريق توبه و تقوا شكستم تا چه پيش آيـد 
  

  ...به غير از ديدن او ديده بستم تا چه پيش آيـد   
  

  مؤذن آخر از مسجد بيامد سوي ميخانه
  

  از اين رسواييش در فكر هستم تا چه پيش آيـد   
  

  

  )121غزل (  

ــلاح و تقــوا را     ــاد داد مــؤذن ص ــه ب   ب
  

  وارو پا نهـاد بـه ميخانـه مسـت و بيخـود     چ  
  

  

  )134 غزل(  
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  شـهر  ةاگر چه بود مؤذن به زهـد شـهر  
  

  به كوي ميكده مست آمـد و خـراب امشـب     
  

  

  )31 غزل(  

  :بندد شويد و زناّر مي دست ميكند، از ايمان  و دستار را رها مي سر

  او ةها كرد نهاني كـه بـه هـر غمـز     جلوه
  

  دســت شســتيم ز ايمــان و بــه زنّــار شــديم  
  

  

  )215 غزل(  

ــه    ــواف در كعب ــؤذن ز ط ــو م ــد چ   آم
  

ــد     ــاره بياييـ ــه نظّـ ــته بـ ــو بسـ ــار ز نـ   زنّـ
  

  

  )126 غزل(  

  : نامد ظرباز ميبارها خود را رند، اوباش، قلاّش، مست، لاابالي، خراباتي، عاشق و ن

  خواره و رنـد اسـت و نظربـاز مـؤذن    مي
  

  فكرش همه جام است و همين جام و دگر هيچ  
  

  

  )70 غزل(  

  نشينچون مؤذن همه مستند و خرابات
  

  انــد همـت و خــاك راه  فلــكرنـد و قلّــاش و    
  

  

  )98 غزل(  

ي غيـر  الصـوف «كنـد كـه    عباسي تصريح مـي  ةاما او خود در اثر ديگر خود به نام تحف

اي  طايفـه  ،يعني صوفي كسي است كه طريق ملامتي نداشـته باشـد و ملاميـه    .الملامتي

بـه   ،المثـاني سبع 26ص عباسي در حاشية ةتحف( »چنداند كه نه اظهار خير كنند و نه اضمار شر

ملامتـي را   ةانديش ـ ،مؤذّن با به كار بردن اين الفـاظ و عبـارات   .)1362خاوري، نقل از كتاب 

از هـر فرصـتي    او ،گريزي خوانـديم كه در قسمت زاهـد  طورهمان. كرده است يدنبال نم

تا نفرت خود را نسبت به زهاد و گفتار پريشانشان ظاهر كند و چـه راهـي    استفاده كرده

مخالفـت   ،زننـد  كه زهاد دم از آن مي با به كار بردن اين اصطلاحات ناپسند نكهيابهتر از 

مقصـود   ،ابراين او با بهره بردن از ايـن زبـان در اشـعارش   بن. خود را با اين قشر بيان كند

جام صهبا در  ،درد پس به رغم زاهد بي. داشته كه همانا عناد نسبت به زهاد است ديگري

  : گيرد دست مي

  درد و گفتـار پريشـانش   به رغم زاهد بـي 
  

  فتاده باده صهبا به دستم تا چه پـيش آيـد    
  

  

  )121غزل (  

    :آغازد خواري مي و مي
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  زاهــــدا منــــع مــــا مكــــن از مــــي 
  

  كــه تــا شــوم ممتــاز    خــورم مــي   مــي  
  

  

  )154غزل (  

    :آورد و از زندان زاهد به مجلس رندان رو مي

  بيندبدم محبوس روزي چند پيش زاهد خو
  

  آيـد  پـيش  تاچه نشستم رندان كنون درمجلس  
  

  

  )121غزل (  

      :گويد و طاعات ريايي را ترك مي

ــجاده  ــبحه و س ــايي  از س ــات ري   و طاع
  

  از شــيخي و از كشــف و كرامــات گذشــتيم  
  

ــايي و از بحــث و جــدالش  ــد و ملّ   از زاه
  

  از جملـــه ســـؤالات و جوابـــات گذشـــتيم  
  

  

  )213غزل (  

  وحدت وجود

  محبــوب كــرد خلعــت خــو در بــر محــب
  

  كه نيست جز اين وحدت وجـود  مشو غافل  
  

  

  )117غزل (  

سـت كـه   ااي  منظومـه  القصـيدة بيت« ي دشتيعل انديشه وحدت وجودي كه به گفتة

 »چرخـد  ست كه اشعار عارفـان بـزرگ بـر آن مـي    ا تصوف اسلامي به بار آورده و محوري

گونـه بـه   يشه گرفته كه بـراي اولـين بـار اين   حلاج ر ةاز گفتار و انديش ،)29: 1354دشتي، (

ورزيـد و  خداوند در ازل بر خود تجلي كـرد و بـه خـود عشـق     : طرح اين نظريه پرداخت

پس صورتي از نفس خود پديـد آورد كـه    ،خواست تا اين عشق صورتي ظاهري پيدا كند

: همان(گاه ذات خود كرد  صورت خويش قرار داد و جلوه ةآن آدم بود و او را ابدالدهر نمون

  .داد و تحليل و تفسير كرد گسترشاين انديشه را  بعدها ابن عربي .)35 -34

 فيان با عبارتي كه به عنوان حديث بينشان رايج شده بـود اين انديشه كه در ميان صو

و بـر   شدت پيـدا كـرد    - كنت كنزا مخفيا فأحببت أن اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف -

پيش از او موج  شاعران-عارف ت، در ديوان مؤذن نيز چونگفتار و اشعارشان تابيدن گرف

  .زند مي

هستند كه خداونـد خـود را در آنـان     اي تمام مخلوقات جهان پرتوي از ذات او و آينه

مفهوم  شاعران عارف براي بيان اين. كند تا جمال خويش را به همگان بنمايد متجلي مي

هاي معروف آهن و آتش، موج و دريا، قطره و دريا،  پيچيده به تمثيل روي آوردند و مثال
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ايره كلام نشـان  به بند كشيدن اين مفهوم ژرف در د برايكوشش آنان را  ،...جام و باده و

  : كند اين انديشه در كلام مؤذن به نحو بارزي خودنمايي مي. دهد مي

  دلــدار از محبــت انــدر ازل چــو دم زد   
  

  زد خاك لاف عشقش جان داد و گشـت گويـا    
  

  در جوش آمد از شوق اندر محيط چون مـوج 
  

ــا     ــود دري ــر از وج ــواج غي ــود ام ــود وج   نب
  

  )6 غزل(    

  انـد  حـر غيـر هـم   مگو كه موجه دريـا و ب 
  

  ش دريـا اكه موج چون بنشيند چـه گـويي    
  

  )3 غزل(    

ــا  ــويش را دريـ ــون ديـــد خـ   قطـــره چـ
  

  زد انــا الحــق چــو كــرد رفــع حجــاب       
  

  )26 غزل(    

  چو بحر جـوش زنـد ديـده مـوج پنـدارد     
  

  غريـــق بحـــر شـــو و بگـــذر از ســـراپرده  
  

  آب است ،باد چو از سر به در كند ،حباب
  

  خـور برآيـد از پـرده    ،چو سايه محو شـود   
  

  )262 غزل(    

  نشناسـي از شيشه باز  مان كه ميدر آن ز
  

ــي     ــل ب ــو و مي ــار ش ــداي ي ــن  ف ــاني ك   زب
  

  )238 غزل(    

  :ورزد بر ابراز پيروي از او اصرار مي ،مؤذن با استفاده فراوان از عبارت اناالحق حلاج

ــا الحــق  ــم لاف ان ــر دار محبــت چــو زن   ب
  

ــا    ــم گ ــد زن ــيچدر وادي توحي ــر ه   م و دگ
  

  )70 غزل(    

  پرستي جمال

. متفرع بر مذهب تجليّ است كه از مذاهب مشهور تصـوف اسـت   ،پرستي مسلك جمال

ديدنـد و بنـابراين بـه     گـر مـي  صوفيان خداوند را در همه چيـز جلـوه   ،بر اساس اين مذهب

خود به صـور  خاستند و اين را در اقوال و اشعار  ميجمال الهي در ميان زيبارويان بر ةمطالع

  : مؤذن نيز از اين امر بركنار نبوده است ،ه خواهيم ديدكچنان .دادند مختلف انعكاس مي

  از روي هر پري رخ بنمـوده حسـن دلبـر   
  

  بشـارت  زان حسن باصـفاييم اي شـاهدان    
  

  

  )39 غزل(  

  ايـن اسـت همـه رازم    ،بـازم من رنـد نظر 
  

ــاق    ــد روش عشـ ــازي  ،باشـ ــين نظربـ   آيـ
  

  )275 غزل(    
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  ادت به ائمه معصومار

اين  ،رود معصوم از ملزومات مسلك ذهبي به شمار مي ةكه اظهار ارادت به ائم از آنجا

بازتاب عشق او را بـه ائمـه نـه تنهـا در چهـارده      . زند در ديوان مؤذن حرف اول را ميامر 

تـوان   غزل ابتدايي ديوانش كه هر يك در ستايش يكي از چهارده معصوم سروده شده مي

طـور پـنج    از او و همـين  جامانـده  بـه  ةبلكه در سراسر غزليات، در تمام پـنج قصـيد   ،ديد

. كـربلا اسـت   ةويژه توصيف واقعسخن از مدح ائمه و رثاي آنان به ،مثنوي از ده مثنويش

  : شمرد برحق و راه او را باطن شرع پيامبر برمي ةاو بارها حيدر را خليف

ــي ــاطن شــرع نبــي اســت ،راه علــي ول   ب
  

ــاش    ــوش ب ــؤذن خم ــكار  ،م ــن آش   راز مك
  

  

  )141 غزل(  

  قـــدرمؤذنـــا بـــه طريـــق علـــي عـــالي
  

  دور ايـن نگـردي   ازبرو كه راه همين است   
  

  )152 غزل(    

  : با اين مطلع دارد »االله مولانا علي«او غزلي با رديف 

  سرمســت جــام وحــدتم االله مولانــا علــي
  

ــي     ــا عل ــرتم االله مولان ــتن در حي   از خويش
  

  )277 غزل(    

ي اسـت نمـادين بـراي    نـام  ،الحـروف دارد كـه در علـم   »يلّلي«طور غزلي با رديف  و همين

  : )11() ع(علي حضرت امير مؤمنان

  خـم شـرابم يلّلـي    ،مست و خـرابم يلّلـي  
  

  در تب و تابم يلّلي ،عشقت به جان زد آتشي  
  

  

  )278 غزل(  

چون پـدرش   ،ه گفته شدكنانشاه رضا و چمرقد اين پير خراساني به   به دليل نزديكي

نموده و افتخـار مـؤذني درگـاه ايشـان را داشـته       خدمت آستان مقدس امام هشتم را مي

بالد و ايـن مقـام    به خود مي ،خاك راه شاه رضاست نكهياجاي اشعارش از است، در جاي

   :داند را بالاتر از شايستگي خود مي

  شكرت مؤذن چون كند اي پادشاه عاشقان
  

  او را محرمي در سرتّ اي شاه رضادادي چو   
  

  

  )ديباچه 11غزل(  

  پي بـه دل درهاي پي رسد هر دم بشارت مي
  

  كشـد  كحل مازاغ از در شـاه خراسـان مـي     
  

  

  )94 غزل(  
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  خاموشي 

نهيـب  و هنگام سـرودن اشـعار بـه خـود      خواند يفراممؤذن بارها خود را به خاموشي 

بسـامد نسـبتاً بـالاي ايـن واژه در اشـعار      . روبنـدد كند و دم فنزند كه اسرار را واگويه  مي

كنـد و ثانيـاً گويـاي نمـود      تواند اولاً تأثيرپذيري او را از اشعار مولانا بيـان مـي   مؤذن مي

 سـالك در  ،اسـاس اصـل صـمت در تصـوف     صوفيانه او در اشعارش است كـه بـر   ةانديش

ز جان او جوشيدن هاي حكمت ا اي از طي طريق بايد خاموشي گزيند تا سرچشمه مرحله

  : شود اشاره مي از ابيات نمونه به برخي براي .)12(گيرند

  دم مـــــــزن  مؤذنـــــــا زنهـــــــار
  

  بـــاش شكســـته حـــال و خـــاموش مـــي  
  

  

  )162 غزل(  

  ن شـير مـرد  آشـود   عارف اسرار يار مـي 
  

  كائنات گشـت بـه عـالم خمـوش     ةكز هم  
  

  

  )163 غزل(  

  سبك مؤذن 

ندن مؤذن و قرار دادن مختصات فكري بازتـاب  شناسا ،هر چند هدف اصلي اين مقاله

بـه ظرفـي   نيـز  نمايد نيم نگاهي  لازم مي ،يافته در اشعار وي پيش روي خوانندگان است

يعني سـخن و زبـان او    ،را در آن گنجانده است يادشدهمفاهيم  ،كه شاعر با مهارت تمام

بـاني و ادبـي   بيندازيم و مختصات سبك اشعار وي را بـا اختصـاري تمـام در دو سـطح ز    

  : براي خوانندگان فراهم آيد عارف شاعرتا آشنايي كوتاهي با زبان اين  ،واكاويم
  

   سطح زباني

بسـيار   ،معنـا  نظراز . اشعار مؤذن ساده و روان، به دور از واژگان مهجور و مغلق است

كـه در زمـان او در   در اشـعار مـؤذن چنان  . به دور است خوردگيروشن و از ابهامات و گره

خبري  هيما كماي و معاني سخيف و  يان شاعران عهد صفوي رايج بود، از واژگان محاورهم

خلاف روند شاعران زمان خويش بـه شـاعران   دور نيست كه در زبان مؤذني كه بر. نيست

هـايي چـون   ويژگـي  ؛ي ديـده شـود  ي ـگرا هـاي كهـن   ويژگي ،نظر داشته است 8و  7 قرن

در  »را«، »در«در معنـاي   »بـه «، »بـا «در معنـاي   »بـه «، »اندر«كهن  ةاستفاده از حروف اضاف

  . و بسياري ديگر »به«در معناي حرف اضافه  »را«، »براي«معناي 
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د كـه  كن ـ لاحات تصوف به خواننده گوشـزد مـي  كاربرد فراوان اصط ،در سطح واژگاني

وحدت موضوع رعايـت   ،در اشعار وي. عارفي سترگ است ،مؤذن پيش از آنكه شاعر باشد

اي كـه در   از مختصات نحـوي . و پيوستگي معنا از ابتدا تا آخر شعر حفظ شده استشده 

توان به مواردي چون اسـتفاده از برخـي    مي ،خورد اشعار مؤذن بيش از همه به چشم مي

بر سـر فعـل ماضـي و مضـارع اخبـاري،       »ب«آوردن : قديم مانند زبان يهاي سبك ويژگي

سـبتاً زيـاد، بـه كـاربردن افعـال مركـب و فاصـله        استفاده از افعال پيشوندي به مقـدار ن 

بر سر افعال امر منفي، مضارع التزامـي   »ن«به جاي  »م«انداختن ميان دو جزء آن، آوردن 

از ابتداي افعال مضارع اخباري، آوردن همي بر سر فعـل مضـارع    »مي«، حذف »ب«بدون 

ي فـك اضـافه و   »را«ده از ي مفعولي، اسـتفا  »را«جويي در استفاده از اخباري و امر، صرفه

  .اشاره كرد بسياري ديگر

توان گفت مختصات زباني ديـوان مـؤذن در سـطح آوايـي در تخفيـف       مي يطوركل به

در  در سـطح واژگـاني  . رسـد  چندان پررنگ به نظـر نمـي   ،كلمات و استفاده از الف زينت

هجـور و  لغـات م  درآوردنخوريم و شاهديم كه مـؤذن   ميمواردي معدود به لغات كهن بر

قـدم بيـرون    ،راه افراط نپوييده و از جـادة اعتـدال   گاه چيهروزگاران خود بيگانه چون هم

ده كه بسامد اصطلاحات و واژگان مربوط به شهاي عارفانة او موجب  انديشه. ننهاده است

ستور اشعار اين شاعر در سطح دستوري، پيروي او را از د. در اشعار او فراوان باشد تصوف

كه بسياري از مختصات دسـتوري دوران سـبك عراقـي در    چنان ؛دهد نشان مي زبان كهن

  .گذارد گرايي اين شاعر مهر صحت مي خورد و بر كهن اشعار او به چشم مي
  

     سطح ادبي

هاي  ها و پيچيدگي پردازيها، مضمون كاريكه آورده شد در ديوان مؤذن از نازكچنان

با وجود اينكـه ايـن   . شود ترين اثري ديده نميكم ،رايج بود اوسبك هندي كه در روزگار 

عارف شاعر چندان در پي توصيف و تصويرآفريني و هنرنمـايي نبـوده اسـت و بـه بيـان      

از برخـي   حالات و معاني صوفيانه و موعظه در زباني ساده اكتفـا كـرده، ديـوان او خـالي    

از آن  ،يافتـه  ايي مـي او در آنجا كه مجال براي هنرنم. شعر نيست يها و عناصر زيباي آرايه

گردان نبوده است، هر چند غالباً در استفاده از عناصر زيبـايي سـخن از نـوآوري بـه     روي
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هايي كه با نگـاه اول بـه اشـعار او بـه چشـم       كه در مشهودترين آرايهچنان ؛دور بوده است

شود و شـاعر بـه    هيچ تازگي و نوآوري ديده نمي -و آن تشبيه و استعاره است -خورد  مي

او دو آراية استعاره از نـوع   در ديوان. همان تشبيهات و استعارات مرده بسنده كرده است

كار رفتـه   هاي تشبيهي و استعاري به ه و تشبيه از نوع بليغ به كرات به شكل اضافهنيمك

  . كنيم مي اكتفادر ادامه  چندهايي است كه به آوردن نمونه

  : تشبيه بليغ -
  

  
  

  كـن  تصـدق  جـام ز ساغر يكرنگـي يـك   ا
  

  را تماشــا بخــرام يرنگــ يبــره  از پــس  
  

  

  )7 غزل(  

  از چاه ذقن باز آر دل را كه گرفتـار اسـت  
  

  چليپــا را گــردن جــان افكــن آن زلــف در  
  

  

  )7 غزل(  

      : استعارة مكنيه -

  آن را كه از وصال تو نبـود غمـي بـه دل   
  

  دوگيتـي فشـرده بـاد   وپـاي دسـت به دلآن  
  

  

  )75 غزل(  

  انگـور   معرفـت مـي    چو شد بـه نـام مـي   
  

ــه اوج   ــاك ســپهر از آن رســيد ب ــردن ت   گ
  

  

  )180 غزل(  

برخـي از اشـعار او   . انـد  غالباً شاد و متنوع ،اوزاني كه مؤذن در اشعار خود به كار برده

. كه گويا مناسب مجالس سماع سـروده شـده اسـت    است چنان از وزني ضربي برخوردار

مولانـا تـأثير    ويـژه اشعارش بسيار از غزليات شعراي پيشين بـه مؤذن در وزن و محتواي 

چهـل  عـدد  در ديـوانش را كـه بـه     كاررفتـه  بهتوان تنوع اوزان  كه ميپذيرفته است؛ چنان

سه بحر پركاربرد در ديـوان وي بـه ترتيـب    . به پيروي از غزليات شمس دانست ،رسد مي

  .بحر هزج، رمل و مجتث: از اند عبارت

در اشعار خود بيسـت   هر چند .پردازي چندان موفق عمل نكرده استمؤذن در قافيه

روي قرار داده و غزل مـردف بسـيار دارد و ايـن خـود دليـل بـر        و نه حرف الفبا را حرف

تكـرار قافيـه در اشـعار او اعـم از قصـيده،       ،پـردازي اسـت  توانايي اين شاعر در امر قافيـه 

ايـن حقيقتـي اسـت كـه مـؤذن      . ول استو غزل بسيار مشهود و معم بند عيترجمثنوي، 

پردازي و امتناع از تكرار قوافي نبوده است و تنها امري چندان در بند توجه به نحوة قافيه
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كه اين صوفي شوريده را به سرايش واداشـته، بيـان شـور و حـال خـود در سـير طريـق        

عشـوق را  يارانديشي و ديدارانديشـي م « ،توان گفت عارفان به قولي مي. محبت الهي است

اين چندان دور از ذهن بـه  بنابر .)107: 1ج، 1372داري،  تميم( »اند انديشي برتر نهاده بر قافيه

 خـورد و بدر ديوان مـؤذن بـه چشـم    ) تكرار، شايگان و ايطا(يوب قافيه آيد كه ع نظر نمي

از يـك غـزل    خاصي تبعيت نكند و مثلاً ةآوردن قوافي در برخي از اشعارش از قاعد براي

  . )17غزل(در پنج بيت آن قوافي تكراري به كار رفته باشد  ،بيتيده 

  

   گيرينتيجه

عارفي شاعر است كه در روزگاري كه سبك هندي بر آثار زمان سايه  ،مؤذن خراساني

عارفان پيش از خود چون حافظ و مولانا توانست تـا   -افكنده بود، در پيروي از شعر شاعر

عهـده  مـذهب ذهبيـه را بر  طبيت فرقة شـيعي و كه قا. حدي اهداف خويش را دنبال كند

وي . اي ديد كه بـدان افكـار و عقايـد مسـلك خـويش را ابـراز دارد       شعر را وسيله ،داشت

هـاي خـويش    تا ميدان را براي جولان انديشـه  ،همچنين به زبان نمادين متمسك گشت

رد و در اين به نمايش گذا مغز قشريان خشكعناد خويش را نسبت به  با آنفراخ سازد و 

  . راه تا حدودي موفق عمل كرده است

اي  شـعر را وسـيله   بلكه عارفي است كه ،دست دانستتوان شاعري چيره مؤذن را نمي

شـعرش  هر چنـد در سـطح ادبـي و زبـاني     آن بريزد و  ةعقايد خويش را در پيكر تايافته 

 مندهرهي خاصي بشيرين اشعار وي از رواني و ،شود هايي ديده ميكه آورده شد نقصچنان

در اشعار وي غـث و ثمـين   . سازد را بر خواننده هموار مي ها نقصاست كه ناهمواري اين 

خـوريم كـه بـوي    مـي هـايي بر كه گاه در ديوانش به غـزل  گونه هماناند و  به هم آميخته

گذرانيم كه ارزش ادبي چنـداني   رساند، اشعاري را از نظر مي غزليات مولانا را به مشام مي

گيـرد و مسـلك و   اما در سراسر ديوانش توانسته است هدف خويش را با قدرت پي. ردندا

  . نمود دهد و در اين راه موفق عمل كرده است ،كه دريافته استرا چنان شيخوآيين 

كنون نـام و  تا به معرفي اين عارف شاعر كه تـا در اين اثر سعي بر آن داشت  ويسندهن

هاي فكري وي را كه پيرو مسلك و آيين  ازد و ويژگيبروز نيافته بود بپرد ةصاشعارش عر

طـور بـه    همـين . واكـاود و پـيش روي خواننـدگان نهـد     ،او در اشعارش نمود يافته است
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اي از كـلام و زبـان او بـر     صورتي مختصر به سبك زباني و ادبـي وي پرداخـت تـا شـمه    

اين عارف سترگ خوانندگان روشن گردد و اميد آن دارد كه توانسته باشد در شناساندن 

  .گامي هر چند كوچك برداشته باشد ،گويو شاعر سهل

  

  نوشت پي

ذهبيـه بـا    ةت و عـارف بـزرگ سلسـل   ـذن خراساني، شاعر اهل بيؤم«: مقاله با عنوان اين.  1

 38 ةشمارفرهنگستان،  ةنام ةدر مجل »يافته از ديوان او و تحليل اشعار وياي تازهي نسخهـمعرف

 ، سبك و مضـمون اشـعار وي و  به زندگاني مؤذن آن اجمالاً قدر گران ةسنداست و نوي چاپ شده

  .شده از ديوان او پرداخته استيافت ازهـاي ت هـهمچنين معرفي نسخ

بـرد   محمـدعلي سـبزواري خراسـاني نـام مـي     الادب از وي به عنوان شيخ صاحب ريحانه .2

 ـ ( العـارفين اما هـدايت در ريـاض   )23: 1369مدرس، ( همچنـين مؤلـف گلـزار     و) 138: تـا  يهـدايت، ب

نام او را شيخ محمدعلي  ،)893: 1372پور، خيام(و فرهنگ سخنوران ) 1460: 1353هدايت، (جاويدان 

صاحب ذريعه او را در جايي مؤذن مشـهدي و در جـايي ديگـر مـؤذن      .اند مؤذن خراساني آورده

صـاحب  . )452: و الجـزء الثالـث  1118: لتاسعالقسم الثالث من الجزء ا ،1361 ي،تهران(سبزواري نوشته است 

گويـا اقامـت    .اسـت   ضبط كـرده  »الشيخ المؤذن الخراساني الاصفهاني«نام وي را  ،الحقايقطرائق

  .)164: تا شيرازي، بي(موقت مؤذن در اصفهان باعث اين خطا بوده است 

ن كه بـالغين  اين حكم صوفيا بر بنا -كه مؤذن در سن چهل سالگيا توجه به اينخاوري ب .3

 1057در سـال   ،ذهبيـه  ةفوت شيخ حاتم زراوندي قطب پيشين سلسل پس از -هستند   كاملين

مـدت   .مسند تكيـه داشـت   نيبر ا) 1078( مسند ارشاد نشسته و تا سال خرقه تهي نمودنش بر

پس مدت عمر مؤذن بنا  .كند محاسبه مي) 21=1057-1078(قطبيت وي را بيست و يك سال 

با اين حسـاب مـؤذن متولـد سـال     . بوده است) 61=21+40(شصت و يك سال  ،ريخاو ةبر گفت

  .)277-276: 1362خاوري، ( است) 1017=1078-61( 1017

الخاقاني را در زمان حيات مؤذن تأليف نموده است و از اين نظر اطلاعـاتي كـه   وي قصص. 4

  . دارداي  اعتبار و اهميت ويژه ،دهد او در مورد محمدعلي خراساني به دست مي

هجـري در قيـد    1077 سـال  كـه وي در  شاملو بر اين امر ةها نيز بنا بر گفت غالب تذكره. 5

و  )1118: 1361تهرانـي،  (شـيعه  الاز جمله الذريعه الي تصـانيف   ؛اتفاق نظر دارند ،حيات بوده است

  .)893: 1372پور، خيام(فرهنگ سخنوران 

سـال رحلـت   ] الدين رضا جوهرينجيب[دش اگرچه شاگر«: كرده است او چنين استدلال. 6

سفر به [له پس از ذكر جريان اين مسافرت اما چون بلافاص ،متذكر نشده است اين پير را صريحاً



   133 / ... مؤذن خراساني ةانديش بررسي و تحليل شخصيت و
وصاياي پيـر  ) از صفي به سليمان(و تغيير نام شاه ] اليات و پس از آن رفتن به اصفهانعتبات ع

تـا   1078 هـاي سالست كه ارتحال او بين را نقل نموده و از ارتحالش اظهار تأسف نموده، اين ا

  .)276: 1362خاوري، ( »در مشهد بوده است و 1079

سـال  شيخ مؤذن تـا   ،المثانيسبع 367ة الدين در صفحبه تصريح نجيب«: او نوشته است .7

  .)382: 1338 استخري،( »حيات داشته و به تأويلي در آن سال وفات يافته است 1078

آثـار ايـن قطـب و     ةرا ضـمن ترجم ـ  گويد كـه آن  تاريخ مي اين ماده دكتر خاوري در بارة. 8

اسـت و دكتـر    1060كتابخانه مجلس به دسـت آورده اسـت و بيـانگر سـال      ةشاگردش از نسخ

گويـا  . يوان او نيافتيمدر داما ما آن را ، است  نقل كرده قول دكتر خاورياز  آن را  داري نيز تميم

و از  ت و در وصف آستان مقدس امام هشتم سروده شـده اسـت  بوده اس كتيبهتاريخ مذكور  ماده

ديـوان مـؤذن در    276غـزل   آن را ضـمن كـه مـا   تاريخي باشـد   اين رو احتمال دارد همان ماده

و  اسـت  1067و  1062، 1057 هـاي  ، يـافتيم و گويـاي تـاريخ   امام هشـتم  ةمبارك ةتوصيف بقع

  .استط نموده را از آن استنبا 1060خاوري به اشتباه تاريخ ظاهرا 

 4247دانشگاه تهران به شـمارة  ): ت(نسخه  -1: اين متن، بر اساس چهار نسخه ويسندةن. 9

كتابخانه مجلـس بـه ترتيـب بـه شـماره      ): مج(نسخه  -2هجري قمري،  1197مكتوب به سال 

 ـ): م(نسـخه   -3معلوم ماه شعبان سال نا 26تابت در روز پايان ك 1/8983 مجلـس بـه    ةكتابخان

 ـ): ر(نسـخه   -4هجري قمري و  1312مكتوب به سال  1/4079شماره  آسـتان قـدس    ةكتابخان

ح ايـن ديـوان، در قالـب    هجري قمري به تصـحي  1312مكتوب به سال  9277رضوي به شمارة 

  .پرداخته است پايان نامه

مغـز در زمـان   خشـك  قشـريان ميان صـوفيان و    از وقايعي كه بر اساس ناسازگاري يكي. 10

اي است كه ميان اين دو گـروه در خراسـان ايجـاد     درگيري ،است روي دادهور او مؤذن و با حض

اي را به  شود شاهزاده شده و اين آشوب تا آنجا بالا گرفته است كه پادشاه براي دفع آن ناچار مي

براي اطلاعـات بيشـتر   (. شود و سرانجام اين قائله با وساطت خود مؤذن رفع مي. اين ديار روانه سازد

  .)373: 1362خاوري، ك .ييات اين حادثه راز جز

شود و از طرفي كلمه  علي مي= 110كه مجموعاً  10=، ي30=، ل70=به حساب ابجد ع«. 11

د و بنا به اصول متعارفـه  شو ميبرابر  110با عدد  ،و مشتمل بر سه لام است ي كه دو ياء داردليلّ

لـي،  پس از كلمة يلّ .سوم خود مساويند دو مقدار مساوي با مقدار ،كه در قواعد عقليه مقرر است

  .)392: 1338، استخري( »علي اراده شده است

سـجادي،  ( »داري سـرّ اسـت  نيز به معنـي نگـه   ؛يكي از آداب مريد ؛يعني سكوت: صمت«. 12

1370 :534.(  
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